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تبرک عدم جواز  بر یانوهاب یلدلا یبررس

 یامبرپ ی  صالحان و آثار مکان به
*غفوریمصطفی 

 چکیده
همـۀ مسـلمانان بـر جـواز  قبول  تمام مسلمانان است. امور مورد جملهاز « تبرک»مسئلۀ 

از قبیـل مـو، نـاخن، عـرق، آب ،  جداشـده از بـدن پیـامبرو  تبرک به آثار منفول
، وهابیان نیز در این مسئله بـا سـایر مسـلمانان نظر دارند دهان، آب وضو و لباس اتفاق

از قبیل حجـره و قبـر شـریف ،  آثار مکانی  پیامبرموافق هستند، اما آنان تبرک به 
تبـرک کنند. وهابیان همچنـین  ای نیز استناد می دانند و به ادله را جایز نمی حضر  آن

شـخص و آثــار وی را از  داننـد و تبـرک بــه بـه صـالحان و اولیــا و آثـار آنـان را جــایز نمی
دانند،  میشرک را تبرک به قبور صالحان و  دانند می های انحواری  پیامبر ویژگی

تنها شرک و بـدعت  نه  امبریپ ی  و آثار مکان صالحانتبرک به این درحالی است که 
شده از سـوی وهابیـت واهـی و مخـدو   نیست؛ بلکه امری جایز است و دلایل مطرح

 است.
 ، صالحان.تبرک، وهابیت، پیامبر  :ها کلیدواژه

  

                                                 
 .و مذاهب یاندانشگاه اد یدکتر  یدانشجو * 

mostafa1303@yahoo.com 
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 مقدمه
« برکـت»اسـت. مشـتقا  کلمـۀ « تبـرک»قبول  تمام مسـلمانان مسـئلۀ  یکی از امور مورد

کـریم، خداونـد  در قـرآن 0کار رفته اسـت. کریم به بار در قالب الفاظ مختلف در قرآن 77
توصـیف کـرده اسـت. « مبارک»ها را با واژۀ  ها و زمان ها، موجودا ، مکان برخی از انسان

یا انجـام تبـرک در محضـر ایشـان  توسط پیامبران جویی در برخی آیا ، به عمل  تبرک
ــرک گــواهی می ــر جــواز تب ــر، ب ــد تبرک اشــاره شــده اســت و همــین ام  جــویی   دهــد؛ مانن

اســرائیل بــه تــابو   بنی جــویی   تبرکو  2 یوســف یعقــوب بــه پیــراهن حضــر  حضــر 
بـه صـندوق کـان یتبـرك بـه بنـو  والمراد» :سدینو یم یه آلوسچنانچ  .9موسی حضر 

ایـن مسـئله در  .4 ابـراهیم حضـر  مقـام قرارگـرفتن   ی  موـلو  «إسرائیل فذهب منهم
حـال،  ایـن دهد. بـا روایا  نیز بیان شده است و سیرۀ مسلمانان نیز بر جواز آن گواهی می

بسیاری از موادیق  آن، با سایر مسـلمانان اند؛ اما در  اگرچه وهابیان اصل  تبرک را پذیرفته
در  اند. دانسـته 1«شـرک»و در برخی مـوارد « بدعت»و این عمل را   اند به مخالفت برخاسته

در  مسلمانان، گریبا د تیموارد اتفاق وهاب یاجمال انیضمن بسعی شده است  قیتحق نیا
و  شـود پرداختهباره و تبرک به صالحان  ایندر  ا اختلاف انیبه ب ، تبرک به پیامبراکرم

 .شود یآنان بررس ۀو ادل دگاهید
                                                 

انعـام،  ؛ سـورۀ71 مـریم، آیـۀ ؛ سـورۀ2 نمـل، آیـۀ ؛ سـورۀ117 صافا ، آیۀ ؛ سورۀ37و  72 هود، آیا  نمونه: سورۀ برای. 0
 .75 نور، آیۀ ؛ سورۀ9 ق، آیۀ ؛ سورۀ155 آیۀ
2 . ي یو  قَم  ینَ اْ هَبُوا ب  جْمَع 

َ
کُمْ أ هْل 

َ
أ ي ب  تُون 

ْ
یرًا وَأ    بَو 

ْ
ي یَأ ب 

َ
لْقُوهُ عَلَی وَجْه  أ

َ
 .97سورۀ یوسف، آیۀ  ؛هَذَا فَأ

9 . َّم ةٌ م  یَّ کُمْ وَبَق  نْ رَبِّ ینَةٌ م  یه  سَک  ابُوُ  ف  یَکُمُ التَّ ت 
ْ
نْ یَأ

َ
ه  أ نَّ آیَةَ مُلْک  هُمْ إ  یُّ الَ لَهُمْ نَب 

َ
کَـةُ ا تَرَكَ آلُ مُووَق لُهُ الْمَلَائ  سَی وَآلُ هَارُونَ تَحْم 

ینَ  ن  نْ کُنْتُمْ مُؤْم  كَ لََیَةً لَکُمْ إ  ي َ ل  نَّ ف   .872سورۀ بقره، آیۀ ؛ إ 

4 .ی یمَ مُوَلًّ بْرَاه  نْ مَقَام  إ  ذُوا م  خ  مْنًا وَاتَّ
َ
اس  وَأ لنَّ ْ  جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَرَابَةً ل   .185سورۀ بقره، آیۀ ؛ وَإ 

و برکـت اسـت برکـت  ایکه صاحب قبـر دار  تین نیبه ا ی،اله یایو اول اءیتبر ک به قبور انب ت،یلجنه وهاب ی. بنابر نظر فتاوا1
 نیـدر ا ،یالهـ یایـو اول اءیـه انبطدهد و به واسـ یبرکت را خداوند م نیاگر شخص قائل باشد ا یول ؛شرک اکبر است ،دهد یم

؛ طلـب «القبور شرك بالله، لأن البرکة تطلب من اللـه لا مـن ایـره البرکة من أهل فطلب» شرک است. لهیصور  بدعت و وس
دویـ ، احمـد بـن عبـدالرزاق، ؛ او شـود، نـه از ایـر   برکت از قبور، شرک به خداوند است؛ زیرا برکت، تنهـا از خـدا خواسـته می

جسـتن از  اکبـر بـودن  تبرک گر، آنـان بـه شـرکدر فتوایی دی؛ و 175،  1اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء، ج فتاوی
وإ ا کـان القوـد منـه طلـب البرکـة مـن اللـه  أکبـر التبرك بالقبور، أی طلب البرکة من الموتی، شرك»اند:  اموا  توری  کرده

؛ شـود اکبـر محسـوب می شـرک -یعنی طلب برکت از اموا -؛ تبرک به قبور «بواسطة الموتی، فهذه وسیلة من وسائل الشرك
 .55مان،  ه
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 مفهوم تبرک 
و  0داشــتن  چیــزی معنای ثبــا  و دوام کــه در لغــت بــهاســت « برکــت»از مــادۀ « تبــرک»

معنای طلـب   بـه« تبـرک بـه چیـزی»آمده اسـت و  2معنای زیادی و رشد و نمو همچنین به
عبار  اسـت از طلـب برکـت و « تبرک»در اصطلاح، واسطۀ آن چیز است.  کردن به برکت

ها را از میـان  و آن است ها بخشیده ای به آن خیر از اشیا یا چیزهایی که خداوند امتیاز ویژه
مـادی باشـد یـا خـواه سایر چیزها برگزیده است؛ خواه آن برکتْ دنیوی باشـد یـا اخـروی و 

 9معنوی.
داروهـا آثاری را در برخـی خوا  و اوند گونه که خد همانتذکر این نکته لازم است که 

حـال در ، مالنـد خورند یا بر بدن می می، این دارو را امید شفابه  مسلمانانو  است قرار داده
 خداوند چنین آثاری را درکه دهند  را میاحتمال نیز این  و اولیا مربوط به انبیا یاشیامورد 

خـود را بـه آن  ،و در اصـطلاح کننـد مـی هـا اسـتفاده قرارداده باشد به آن امید از آنها  آن
ر و و تبرک به قبـو کنند میبرخی وهابیون تبرک را الط معنا اما متأسفانه  .کنند میمتبرک 

که این، مـراد و مقوـود  حالیدانند، در  از آنان می معنای طلب برکت انبیا و اولیا را به ضری 
و بح  آن در  یل بح  دعا  استکنندگان به این امور نیست و از بح  تبرک خارج  تبرک

شود و ایـن هـیچ ربطـی بـه  پاسخ آن نیز در آنجا داده می شود و و ندای ایرالله مطرح می
 بح  تبرک ندارد.

اند کـه اگـر اشـیا  نکتۀ دیگر اینکه، مسلمانان همواره براساس نگاه توحیدی خود قائل
را  آثـارن خـوا  و د، ایـنـهستند و بـرای انسـان نفـع یـا ضـرری دار آثاری دارای خوا  و 

هـا مسـتقل از خداونـد، دارای ایـن آثـار  خداوند در این اشیا قرار داده است، نـه اینکـه این
و خـوا   را در  آثـارهستند. بنابراین همین نگاه را در مورد  اشیای متبرک نیز دارنـد و آن 

 دانند. طول ارادۀ خداوندی می
                                                 

 .119،  المفردات في غري  القرآنبن محمد،  اصفهانی، حسین ؛ رااب772،  5، جكتاب العين. فراهیدی، خلیل بن احمد، 0
 .875،  1، جالىىة معجم مقاييسفارس، احمد،  ؛ ابن171،  15، جالىىة تهذي . ازهری، محمد بن احمد، 2

المهسبهلة الفقهيبة ؛ انوـاری، محمـدعلی، 79،  15، جالمهسهلة الفقهية، (الکویت). وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة 9
رة  .17،  التبرك بالغالدين و ارخيارعلی،  ؛ بیاتی، صباح117،  7، جالمُيَسَّ



 

 

16 

سال 
دوازدهم

 ،
پاییز 

1401
، شمار

 ۀ
47

 

 تبرک به پیامبر و آثار آن حضرتالف( 
 ؛منفوـل از بـدن پیـامبرالـف( آثـار  شـود: د به دو قسـمت تقسـیم میاین بخ  خو

  آثار مکانی  پیامبر ب(
از   جداشـده از بـدن پیـامبرو  تقریباً همۀ مسلمانان بر جواز تبرک به آثار منفول 

، وهابیـت نیـز در ایـن نظر دارنـد قبیل مو، ناخن، عرق، آب دهان، آب وضو و لباس اتفاق
است  نیمسلمانان در ا ریعلت موافقت آنان با سا 0مسلمانان موافق هستند.له با سایر ئمس

به تعداد فـراوان یافـت بخاری  صديحاز قبیل ، در منابع روایی چیزهاکه تبرک به همۀ این 
حضر ، از مـواردی  از قبیل حجره و قبر شریف آن،  آثار مکانی  پیامبراما  2.شود می

سایر مسلمانان اختلاف دارند و ایـن نـوع تبـرک را جـایز  هستند که وهابیان در این قسم با
همچنـین »نویسـد:  می ،از علمـای معاصـر وهـابی ،نیجبـر  بنعنوان مرـال  به دانند.  نمی

و  یمسـجد النبـ یوارهـایو د امبریو منبر پ نهیدر مد امبریحجره پاستلام و تبرک کردن به 
تبـرک »نویسـد:  می ،یوهاب یعلما گریاز د ،صال  بن فوزان ای 9«.ستین زیجا ها نیمانند ا

وضو و عرق نیستند و از بدن   جایز نیست؛ زیرا این اشیا مانند آب به حجره و قبر پیامبر
 4.«اند جدا نشده پیامبر

  جواز تبرک به آثار مکانی  پیامبر دلایل وهابیان بر عدم

 کنند: بیان میای را  ادلهجواز تبرک به آثار مکانی  آن حضر   وهابیان بر عدم
 به بدن آن حضرت متصل نبوده است دلیل اول: حجره و قبر پیامبر

ماننـد  ، دلیل اول  وهابیان بر ممنوعیت  چنین کاری این است کـه حجـره و قبـر  پیـامبر
حضر  نیست که از بدن  مبارک  ایشان جدا شده باشد. آنـان معتقدنـد  وضوی آن عرق و آب

 1عرق جایز است. و وضو قبیل آب حضر  از بدن  آن فقط تبرک به آثار جداشده از

                                                 
 .827-825،  82ج ،ىمجمهع فتاو بن عبدالله،  زیباز، عبدالعز  بن. 0
 .885  ،منايهذه مفاه ز،یصال  بن عبدالعز  ، خیش آل.  2

 .71،  السراج الهَهّاج لىمعتمر و الداجعبدالله بن عبدالرحمن،  ن،یجبر  بن. 9
 .115،  1ج ،ثيبشرح كتاب التهم ثيإلانة المستففوزان، صال  بن فوزان، . 4
 .115،  1، جإلانة المستفيث بشرح كتاب التهميثبن فوزان،  . فوزان، صال 1
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 نقد دلیل اول

؛ جستن به اشیایی که دلیل عقلایی برای آن وجـود داشـته باشـد، جـایز اسـت تبرک ،اولاً 
زننـد و بـه آن تبـرک  بوسـه می  بنابراین، وقتی مسلمانان بـر سـنگ  روی قبـر  پیـامبر

  به پیامبر ونداین برکت و عظمت را خداجویند، به این خاطر است که اعتقاد دارند  می
دربـارۀ کـریم،  در قـرآنلذاسـت کـه  .داده است؛ وگرنه خود  سنگ کـه موضـوعیت نـدارد

لذْهَبُول  :چنین آمده است  یوسف به پیراهن  حضر   یعقوب جستن  حضر  تبرک
تِ بَهِعرلً 

ْ
بِي طأ

َ
لْقُوهُ عَلی نَجْلِ ن

َ
( ببرید و  مرا نزد پدرم )یعقوب پیراهن  » 0؛بِقَمِعهِي هَذَل طَأ

 «بر روی او افکنید تا دیدگان  بینا شود.
برکت  آن، چشـم  چیـزی بـی  از پشـم نبـود؛ ولـی چـرا بـه  یوسف پیراهن  حضر 

الهی منتسب است  اینکه این پیراهن به پیامبری دلیل بهشود؟  بینا می  یعقوب حضر 
گرفتـه  ونـددست آورده و پیامبر نیـز ایـن برکـت را از خدا خدا به تَبَع  پیامبر   و این برکت را به

بـودن   منسـوب علـت   بوسیم، این بوسیدن به را می  پس وقتی ما ضری   پیامبر است.
قـیم مطلبـی از  ابن .بودن که موضوعیت نـدارد است؛ وگرنه فلز  این ضری  به پیامبر

این است که عقیل  د. کلام ابنکن حنبلی نقل کرده است که ادعای ما را تأیید می عقیل ابن
او نیز در « یا کعبه؟  پیامبر یک افضل است: حجرۀ کدام»ای از او پرسید:  کننده سؤال

خواهی، کعبه افضل است؛ ولی اگر حجـره را بـا  اگر مجرد  حجره را می»پاسخ گفته است: 
جـاودان و  خدا هرگز با عر  و آنچـه در آن وجـود دارد و بهشـت خواهی، به پیامبر  می

است که اگر با دنیا پیکری مقایسه نیست؛ زیرا در آن حجره  گرد  آسمان و ستارگان قابل
 2«د.کن و آخر  وزن شود، سنگینی می

اگر اصل جواز  چیزی مانند تبرک، از طریـق کتـاب و سـنت اثبـا  شـده باشـد و  ،ثانیاً 
، بایـد از کتـاب و سـنت دکنـعموم  جواز خارج   کسی بخواهد برخی از اقسام  آن را از تحت

                                                 
 .97. سورۀ یوسف، آیۀ 0
لَن   قال ابن. »2

َ
يعقیل: سَأ ب 

فْضَلُ حُجْرَة  النَّ
َ
یمَا أ

َ
لٌ: أ نْ  ي سَائ  فْضَـلُ، وَ إ 

َ
رَدَ الْحُجْرَة  فَالْکَعْبَةُ أ رَدَْ  مُجَّ

َ
نْ أ م  الْکَعْبَةُ؟ فَقُلْتُ: إ 

َ
أ

ر  ائ 
فْـلاكُ الـدَّ

َ
ـةُ عَـدْنٍ وَ لا الأ یها فَلا وَ الله  وَ لا الْعَـرُْ  وَ حَمَلَتُـهُ وَ لا جَنَّ رَدَْ  وَ هُوَ ف 

َ
نَ بُـالْکَونَین  أ ـالْحجرَة  جَسَـداً لَـوْ وُز   ب 

نَّ
َ
ةُ؛ لأ

 .(177و  175،  7، جالفهائث بثائعبکر،  بن ابی قیم جوزیه، محمد ابن. )«لَرَجََ  
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قبیـل  از  خـدا جواز تبرک به آثار مکانی  رسـول یل داشته باشد. وهابیان برای عدمدل
وضـوی  ماننـد آب مـذکور کننـد کـه مـوارد حجره و قبر  ایشان، به ایـن مطلـب اسـتناد می

جداشـده از  و تبـرک فقـط بـه آثـار   اند حضر  جدا نشده از بدن  آنو  اند نبوده  پیامبر
از کتاب  هیچ دلیلیباره باید گفت که  عرق جایز است. دراین و وضو ن  ایشان از قبیل آببد

 و سنت دربارۀ این مطلب ارائه نشده است.

گرفتن  ابوبکر و عمَر از عایشـه  این نظریه با سیرۀ سلف تناقق دارد؛ چراکه اجازه ،ثالراً 
 0ی و حدیری نقل شده است.، در منابع مهم تاریخ شدن در کنار قبر پیامبر برای دفن

با بدن  ایشان تماس داشته است یـا اینکـه در قبـر، بـدن    آیا خاک  نزدیک  قبر  پیامبر
برکـت  مکـان  خواستند به  کرد؟  آنان با این کار می برخورد می  شیخین به بدن پیامبر

 2دست پیدا کنند و به آن تبرک بجویند.  اکرم دفن پیامبر
ــر خلیفــۀ  عــلاوه ــس از آنکــه امــامب ــه شــهاد  رســیدند،   مجتبــی اول و دوم، پ ب

شـان، پیغمبـر در کنـارها خواستند تا ایشـان را  هاشمی نـد؛ ولـی کن، دفـن  اکـرم جد 
گـاه شـدند و راه را بـر تشـییع امیه، ازجمله مروان ناگهان بنی کنندگان  بن حکم، از قضیه آ

 9ان شدند.بستند و مانع از دفن پیکر آن حضر  در کنار قبر ایش

 نویسد: می فتح الباري شرح صديح البخاريحجر عسقلانی در کتاب  ابن ،رابعاً 
اند هر چیزی که مستحق تعظیم باشد، باید بـه او تعظـیم  برخی علما استنباط کرده

شود او را بوسید؛ چه انسان باشد و چه ایرانسان. دربارۀ بوسـیدن  دسـت  کرد و می
بـن  اما دربارۀ بوسیدن  ایرانسان، از احمد ؛ام دهتوضی  دا اردب انسان، در کتاب

و بوسیدن  قبـر  ایشـان  خدا نظر  شما بوسیدن  منبر  رسول به»حنبل سؤال شد: 
 4«ایرادی ندارد.»او گفت: « چگونه است؟

 : سدینو یم نیچن ،در خوو  تبرک صحابه ،یتیروا لیحجر در   ابنهمچنین 
                                                 

 .15،  5؛ ج157،  8، جصديح البخاري. بخاری، محمد بن اسماعیل، 0

 .82،  7، جبدهث في المىل و الندل. سبحانی تبریزی، جعفر، 2

 .755،  73، جتاريخ مثينة دمشقعساکر، علی بن حسن،  ؛ ابن75،  7، جأنساب ارشراف. بلا ری، احمد بن یحیی، 9

ـا تقبیـل یـد . »4 استنبط بعضهم من مشروعیة تقبیل الأرکان، جواز تقبیـل کـل  مـن یسـتحق التعظـیم، مـن آدمـي و ایـره. فأم 
ا ایره فنقل عن ا ه سئل عن تقبیل منبر النبيالَدمي فیأتي في کتاب الأدب، و أم  یـر بـه  و تقبیـل قبـره فلـم لإمام أحمد أن 

 (.725،  7، جالباري فتححجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن. )«بأساً 
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 ۀدر خانـ  امبریپ نکهیامبنی بر   امبریپ ازعتبان و از در خواست او   یاز حد
بر  لیدل  یحد نیکه ا دیآ یبدست م ،قرار دهد ینماز بخواند و آن مکان را مولاو 

 0است. زیجا صالحاناست که تبرک به آثار  نیا

 نویسد: محمود بن احمد عینی نیز می
و  نیت  تبــرک هــای شــریف بــه گفــت کــه بوســیدن  مکان الــدین، می اســتاد مــا، زین

قود  تبرک زیبا و پسـندیده اسـت؛ زیـرا  پای صالحان به و همچنین بوسیدن  دست
جـــایی از بـــدن  خـــود را کـــه »گفـــت:  می[ ] حســـن ابـــوهریره بـــه  امـــام 

بنـانی  ثابـت« قوـد  تبـرک ببوسـم. بوسیده است، نمایان کن تـا به اکرم پیامبر
ایـن دسـت، »گفـت:  بوسید و مـی کرد تا آن را می مالک را رها نمی بن دست انس

احمد دربـارۀ تبـرک و  همچنین از امام« را لمس کرده است. خدا دست رسول
و ما نیز « اشکالی ندارد»پرسیدند که در پاسخ گفت:  بوسیدن  قبر و منبر پیامبر

الـدین طبـری  کند. محب احمد تعجب می تیمیه از این فتوای امام  بینیم که ابن می
جواز تبرک و بوسـیدن  حجرالاسـود و ارکـان کعبـه، جـواز توان از  می»گوید:  نیز می

 2«تبرک و تقبیل  آنچه در آن تعظیم خداوند است، استفاده کرد.

 نویسد: ، میکند میهمچنین  هبی بعد از این که فتوای احمد بن حنبل را نقل 
کـه  شـود یجواب داده مـ «اند؟ دهینبوسرا   امبریچرا صحابه قبر پ»: دیبگو یاگر کس

 یانـد و حتـ دهیدست  را بوس و اند دهیمبارکشان د ا یرا در حال ح  امبریآنان پ چون
 یکردنـد و روز حـج اکبـر هـم موهـا یمبـارزه مـ گریکـدیبـا   یتبرک به آب وضـو یبرا

 رونیـهرگاه که آب دهـان  را ب شانیا نیهمچن، کردند میخودشان تقس نیرا ب مبارک 
و حـال کـه مـا  دیـمال یصـورت  مـ یعنوان تبـرک رو  نفر آن را به کی عاً یسر  خت،یر  یم

 میانـداز  یمـ  شانیقبر مبارک ا یخودمان را رو  م،یفراوان ندار  بینو نیاز ا یا بهره
دسـت  یکـه ثابـت البنـان همچنـان م؛یکن یو لمس م میبوس یم داریم، می یو آن را گرام

 نیـا»: ه اسـتگفتـ یداده و م یصورت  قرار م یو آن را رو ه دیبوس یانس بن مالک را م
   9«را لمس کرده است.  امبریکه دست مبارک پ ی استدست

هسـتند  ست کسـانی کـه منکـر بوسـیدن قبـر نبـی دیگر قائل ا البته  هبی در جای
 4نظرشان همان نظر خوارج است.

                                                 
 .588،  1، جفتح الباريابن حجر عسقلاني، احمد،  . 0

 .871،  9، جالقاري لمثة. عینی، محمود بن احمد، 2
د بن احمد،   هبي،. 9  .37  ،1، جالشيهخ الكبير لىذهبيمعجم محم 
د بن احمد، . 4  .818  ،11، جسير أللام النبلاء هبي، محم 
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 اند دلیل دوم: صحابه چنین تبرکی را انجام نداده

این است که صحابه این  ، مکانی  پیامبرجواز تبرک به آثار  دلیل دیگر  وهابیان بر عدم
 دادند. ها انجام می اند و اگر چنین کاری جایز بود، آن نوع تبرک را انجام نداده

 ولا بقبـره أو بمنبره یتبرکون الوحابة یکن ولم»نویسد:  در این باره میصال  بن فوزان 
و » 0لفعلـوه؛ جـائزا کـان فلـو یحـرم، مـا و یحـل بمـا الأمة وأعلم القرون خیر وهم حجرته،

هـا و  نسـل نیبهتـر  کـه آنـان حـالیحضر  تبرک نکردند، در منبر و قبر و حجره  صحابه به
هـا آن را انجـام  آن، بـود ایـن کـار جـایزپـس اگـر  ،بودنـدامت بـه حـلال و حـرام  نیداناتر 

  «دادند. یم
 نقد دلیل دوم

بـه   کـه تبـرکاست شواهدی تاریخی  کر شده دیگر کتب  بخاری و صديحدر کتاب  ،اولاً 
اهتمام  اصحاب و تابعان بوده  همواره پس از وفا   ایشان نیز مورد  آثار مکانی  پیامبر

 کنیم: ادامه، برخی از این شواهد را بیان می است. در
شـد، در جـایی  هرگاه عبدالله بن عمر وارد کعبه می»بخاری آمده است:  صديح. در 1

در آن قسـمت از کعبـه  اکـرم خبر داده بود که پیامبر خواند که بلال قبلًا به او نماز می
رفـت کـه  هـایی می او حتی در سـفرهای خـود نیـز بـه همـان منزلگاه 2.«است نماز خوانده

تـلا   بسـیار داشـت تـا در همـان همچنـین کردنـد و  ها استراحت می در آن  پیامبر
ت  ایشـان پـادا  بیشـتری برک اند، نماز بخواند تا به نماز خوانده  هایی که پیامبر مکان

زیـر   ای بود که نقـل شـده اسـت کـه چـون پیـامبر نویب او شود. این اصرار تا اندازه
شدن  آن   درختی نماز خوانده بودند، عبدالله متعهد شد تا به آن درخت آب دهد و از خشک

 9جلوگیری کند تا بتواند زیر همان درخت، نماز بخواند.
 رایب  به و حتی ایرصحابه از خاک قبر پیامبرکند که صحا . سمهودی نقل می8

                                                 
 .95،  1ج ،نيمن أللام المجثدفوزان، صال  بن فوزان، . 0
عٍ، عَن  ابْن  . »2 خْبَـرَهُ عُمَرَ  عَنْ نَاف 

َ
ي أ ـذ  ی المَکـانَ الَّ َ ا دَخَلَ الکعْبَةَ، ...یتَوَخَّ هُ کانَ إ  نَّ

َ
ـلَالٌ: : أ نَّ رَسُـولَ ”ب 

َ
ـه   أ ی  اللَّ صَـلَّ

یه    (.155،  8، جالبخاري صديحبخاری، محمد بن اسماعیل، ) .“«ف 
 .873،  7، جأسث الىابة في معرفة الغدابةاثیر، علی بن محمد،  . ابن9
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سوی قبر  آن حضر  داشت، خـاک  قبـر   ای به داشتند. آنان از دیواری که روزنه تبرک برمی
شـدن  بـدن مطهـر  شدن  خـاک قبـر و نمایـان داشتند. عایشه از ترس  تمام ایشان را برمی

برداشــتن  خــاک  قبــر  مطهــر  ، بــا بســتن  آن روزنــه، مســلمانان و صــحابه را از  پیــامبر
 0منع کرد.   پیامبر
بـه سـند  خـود حـدیری را  المسبتثرك لىبی الغبديدين. حاکم نیشـابوری در کتـاب 7

 کند: گونه روایت می این
آمد و دید مردی صورت  را روی قبر گذاشته   اکرم روزی مروان نزد قبر پیامبر

بعـد از آنکـه آن « کنـی؟ یدانـی چکـار م می»است. مروان یقۀ او را گرفت و گفت: 
انوـاری اسـت.  شخص صور   خود را از روی قبـر برداشـت، معلـوم شـد ابوایـوب

کنم. مـن بـا سـنگی کـه روی قبـر   دانم چکار مـی بله. می»انواری گفت:  ابوایوب
ام، نه آن سنگی که الَن  آمده  خدا حضر  است کاری ندارم؛ بلکه نزد رسول

شـنیدم کـه   خـدا از پیـامبر»گـاه گفـت:  آن «ورتم را روی آن گذاشته بـودم.ص
امـا  ؛دین بر آن ولایت داشـته باشـند گاه که اهل ر دین گریه نکنید، آنب"فرمودند: 

 2«"هنگامی که نااهلان بر دین گماشته شدند، بر آن بگریید.

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدی  آن را صحی  دانسته و  هبی نیز در این موضوع با 
 9است.و آن را صحی  دانسته فقت کرده حاکم موا

بـه قبـر رسـول اللـه  ، امبریـمؤ ن پ ،تبرک، تبرک بلال قیاز مواد گرید یک. ی7
کـرد کـه چـرا مـن را  تیبـلال شـکا ییوفـا یاز ب امبری. پدیرا در خواب د امبریاست. بلال پ

محزون بود. مرکب خود را سـوار  اریکه بس یحالشد در  داریبلال از خواب ب .یکن ینم ار یز 
کـرد و  یمـ هیـکـه گر  یحـالآمد در  امبریحرکت کرد. به نزد قبر پ نهیمد یسو  شد و از شام به

هنگام امام  نیکرد. در ا میآلود  و صور  خود را خاک دیمال یم امبریصور  خود را به قبر پ

                                                 
 .577،  1، جوفاء الهفاء بأخبار دار المغطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، 0
فوجد رجلًا واضعاً وجهه )جبهته علی القبر(، فأخذ )مروان( برقبته، و قال: أتدري مـا توـنع؟ قـال: نعـم. أقبل مروان یوماً، . »2

یقـول: لا تبکـوا  اللـه آ  الحجر، سمعت رسول ، و لمالله أیوب الأنواري. فقال: جئت رسول فأقبل علیه فإ ا هو أبو
المسبتثرك لىبی حـاکم نیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه، ) .«أهلـهعلی الدین إ ا ولیـه أهلـه، و لکـن أبکـوا علیـه إ ا ولیـه ایـر 

 (.515،  7، جالغديدين

 . همان. 9
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 0.دیگرفت و بوسها را در آاو   بلال آن و به نزد بلال آمدند  نیحسن و امام حس
سند این روایت صحی  است چنانچه سمهودی، صالحی شامی و شوکانی این روایت را 

 2توحی  کردند.
اگر عملی با قواعد کلی و عمومی در کتاب و سنت موافق باشد و مسـتند شـرعی  ،ثانیاً 

طـور کـه  داشته باشد، هرچند که سلف آن عمل را انجام نداده باشد، بدعت نیست؛ همان
  ، معتقد است: ی، امام مذهب شافعیشافع

هر عملی که مستند شرعی داشته باشد، هرچند که سلف آن را انجام نداده باشـد، 
جهت عـذری اسـت کـه بـرای  عمل توسط آنان، یا بـه بدعت نیست؛ زیرا ترک یک

جهت آن اسـت کـه بهتـر از آن را ملاحظـه  وقت پدید آمده است، یـا بـه آنان در آن
 9.دانست جهت آن بود که کسی دربارۀ آن چیزی نمی هکرده بودند، یا ب

یـا   نیز در رد  قائلان به حرمـت  انجـام کارهـایی کـه پیـامبرسید محمد علوی مالکی 
 کند: ینقل م یعبدالله امار  دیاند، از س سلف ترک کرده

آیـد.  حسـاب نمی بـه« نهـی»ترک شیء دلیل بر منع  از آن نیست؛ زیرا ترک شـیء 
؛ «هرگاه شما را از چیـزی نهـی کـردم، از آن اجتنـاب کنیـد»فرمودند:   پیامبر

ولی نفرمودند که هرگاه چیزی را ترک کردم، شما نیز آن را ترک کنید. بنابراین ترک 
 4کند. چیزی دلیل بر منع  از آن نیست؛ بلکه تنها بر جواز  ترک  آن دلالت می

 همچنین سید عبدالله اماری می نویسد:
و  سـتیترک حجت ن نینباشد، اعمل بر ترک آن  یلیاگر همراه با دل ییاتنه ترک به

                                                 
فانتبـه  "ما هذه الجفوة یا بلال؟  أما آن لك أن تزورنـي یـا بـلال "وهو یقول له:  ثم إن بلالا رأی في منامه رسول الله . »0

فجعل یبکـي عنـده، ویمـرغ وجهـه علیـه، فأقبـل الحسـن  بي حزینا وجلا خائفا، فرکب راحلته وقود المدینة، فأتی قبر الن
 (.173  ،3ج ،تاريخ دمشق ،بن حسن یعساکر، عل بن؛ )ا«فجعل یضمهما ویقبلهما ؟رضهما؟والحسین 

أن ابـن »(؛ 128  ،7، جوفاء الهفاء بأخبار دار المغبطفیسمهودي، علي بن عبد الله، « )کما رواه ابن عساکر بسند جید. »2
د بن یوسف، « )بسند جیدعساکر روی  ـنْهُمْ »(؛ 792   ،18، جسبل الهثى والرشبادالوالحي الشامي، محم  ـحَابَة  م  ـنْ الوَّ م 

دٍ  سَنَدٍ جَیِّ رَ ب  نْدَ ابْن  عَسَاک  لَالٌ ع  د بن علي، « )ب   .(117  ،5، جنيل اروطارشوکاني، محم 
یق ،. الغماري9 د  رسبائل ، إسماعیل عرمـان زیـن، الیمني المکي؛ 3 ، ة التركمسن التفهم والثرك فی مسأل، عبدالله بن الو 

 .7 ،  في خمس مسائل
ه لیس بنهی، و الله تعالی یقول: . »4 سُـولُ فَخُـذُوهُ وَ مـا نَهـاکُمْ عَنْـهُ فَـانْتَهُوا»ترك الشیء لا یدل  علی منعه؛ لان  « وَ ما آتاکُمُ الرَّ

: إ ا أمـرتکم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم، و إ ا نهیـتکم عـن شـیء لنبـيیقل: و ما ترکه فانتهوا عنه. و قـال ا الَیة، و لم
ما یدل علی جواز ترکه فقط یقل: إ ا ترکت شیئاً فاجتنبوه، فترك الشیء لا فاجتنبوه، و لم مـالکی،  علوی)؛ «یدل  علی منعه و إن 

 (.871،  السىف في فهم النغهص بين النظرية والتطبيق منهجسیدمحمد، 
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اسـت  نیـاز آن برداشت کرد، ا توان یکه م یزیچ تینها .ستیجواز ن بر عدم لیدل
دانستن   بودن و بدعت ندارد؛ اما ممنوع یباشد و اشکال یکار مشروع م نیکه ترک ا

 0یی.تنها اثبا  کرد نه با ترک به یگر ید لیبا دل دیآن را با

   تبرک به صالحان و اولیا و آثار آنان ب(
داننـد و  تبرک به صالحان و اولیا و آثار آنان از مـواردی اسـت کـه وهابیـان آن را جـایز نمی

 دانند. می  های انحواری  پیامبر تبرک به شخص و آثار وی را از ویژگی

 انجواز تبرک به صالحان و اولیا و آثار آن دلایل وهابیان بر عدم

 کنند: ای را بیان می ادلهجواز تبرک به صالحان و اولیا و آثار آنان  وهابیان بر عدم
 دارد  دلیل اول: تبرک اختصاص به پیامبر

لا بوضوئه و لا بشـعره و لا بعرقـه و   لا یجوز التبرك بأحد ایر النبي»نویسد:  باز می بن
وضـو، مـو، عـرق و سـایر  به آبتبرک »  2؛«لا بشیء من جسده، بل هذا کله خا  بالنبي

هـا مخوـو   جایز نیست؛ بلکـه تمـام ایـن تبرک  کسی ایراز پیامبر اجزای بدن  هیچ
 «است. پیامبر

و الأولیـاء، لأن هـذا خـا   وـالحانلا یتبرك بشـیء مـن ال»...نویسد:  فوزان نیز می
  بـه تبرک به آثار صالحان و اولیا جایز نیسـت؛ چـون ایـن امـر اختوـا» 9؛«بالرسول

 «دارد. پیامبر
 نقد دلیل اول

یـک از علمـا و بزرگـانی کـه  دانـد و هیچ انبیـا نمی هیچ آیه و روایتی تبرک را مخـتص   ،اولاً 
  اند، تبرک را از اختواصا  پیامبر دهکر کتابی تألیف   دربارۀ اختواصا   پیامبر

 4.اصل عدم اختوا  است و اختوا  نیاز به دلیل داردو  است   کر نکرده
                                                 

وحده إن لم یوحبه نص علی أن المتروك محظور لا یکون حجة في  لك بل اایتـه أن یفیـد أن تـرك  لـك الفعـل  والترك. »0
« مشروع. وإما أن  لك الفعل المتروك یکون محظورًا فهـذا لا یسـتفاد مـن التـرك وحـده، وإنمـا یسـتفاد مـن دلیـل یـدل علیـه.

 .(171،   البثلة يإتقان الغنعة في تدقيق معنعبدالله بن محمد،  ،یامار )
 .75،  3ج ،ىمجمهع فتاو بن عبدالله،  زیباز، عبدالعز  بن. 2
 .115،  1، جإلانة المستفيث بشرح كتاب التهميث. فوزان، صال  بن فوزان، 9
ی یَقُومَ عَلَی الْخُ . »4 ه  حَتَّ فْعَال 

َ
ي أ ه  ف  دَاء  ب  ت 

ْ
ق ة  وَجَوَازُ الا  یَّ صْلَ عَدَمُ الْخُوُوص 

َ
نَّ الْأ یـلٌ لَک  ة  دَل  یَّ مبـارکفوري، عبـد الـرحمن، « )وُوص 
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جسـتن  مسـلمانان بـه صـحابه و  در کتب تاریخ و سیره، مـوارد بسـیاری از تبـرک ،ثانیاً 
هـا، جـایی بـرای انحوـار  مشـروعیت   وجـود آن صالحان و آثار آنان نقل شده است کـه بـا

 کنیم: ها اشاره می ماند. در ادامه، به چند مورد از آن باقی نمی  تبرک، به آثار پیامبر
  امبریبه قبر پ یتابعمنکدر  تبرک ابن. 1

شـد و نتوانسـت صـحبت  یزبان و لال یمنکدر با اصحاب  نشسته بود که دچار گرفتگ ابن
گذاشـت و برگشـت. مـردم گفتنـد:   قبر رسول خـدا یخود را رو  ۀکند. بلند شد و گون

 نیـکـه متوجـه ا یشدم. زمان یگرفتار خطر »گفت:  «؟یبود که انجام داد یچه کار  نیا»
 0«.طلب کمک کردم قبر رسول خدا ازخطر شدم، 

انی. 2  تبرک به خاک قبر عبدالله حُد 

ق و در روز هشـتم 127حدانی در سال »گویند:  حجر عسقلانی می ابونعیم اصفهانی و ابن
داشـتند و در  الترویه( کشته شد و مردم از خاک قبر او همانند مُشـک برمی الحجه )یوم  ی

 2«دادند. لباس و پیراهن خود قرار می
  تبرک به خاک قبر حمزۀ سیدالشهدا. 3

برداشتن  خاک تربـت قبـر حمـزۀ سیدالشـهدا، از منـع  »کند:  سمهودی از زرکشی نقل می
برداشتن  خاک حرمین استرنا شده است؛ زیرا بر جواز  برداشتن  آن بـرای معالجـۀ مریضـی  

 9«نظر وجود دارد. صداع اتفاق
  تبرک مردم نیشابور به امام رضا. 4

بـن  زمـانی کـه علـی»کنـد:  گونه توصیف می به نیشابور را این  حجر ورود امام رضا ابن
گریسـتند و  جمع شدند، برخی می ایشان ه نیشابور رسید و مردم اطراف مَرکب  ب  موسی

                                                 
 (.875  ،5، جتدفة ارمهذي بشرح جامع الترمذي

کان محمد بن المنکدر یجلس مع أصـحابه قـال فکـان یوـیبه صـما  فکـان یقـوم کمـا هـو حتـی یضـع خـده علـی قبـر . »0
بـن عسـاکر، علـي بـن )ا« بر النبـيثم یرجع فعوتب في  لك فقال إنه یویبني خطرة فإ ا وجد   لك استغرت بق النبي
 .(51 ، 57ج، تاريخ دمشق ،حسن

سْنَدَ عَ . »2
َ
مْ أ ه  یاب  ي ث  ونَهُ ف  رُّ سْك یو  هُ م  نَّ

َ
ه  کأ بْر 

َ
نْ تُرَاب  ق خُذُونَ م 

ْ
اسُ یأ نَ فَکانَ النَّ لَ دُف  ت 

ُ
ا ق یدٍ فَلَمَّ ـي سَـع  ب 

َ
ـبٍ عَـنْ أ بْدُ اللـه  بْـنُ اَال 

حجـر عسـقلانی، احمـد بـن  ؛ ابن852،  8، جمىيبة اروليباء و طبقبات ارصبفياءم، احمد بن عبدالله، ابونعی) «الْخُدْر ي عَنْهُ 
 (.757،  5، جالتهذي  تهذي علی، 

 .79،  1، جوفاء الهفاء بأخبار دار المغطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، 9
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باید توجه داشت کـه ایـن اتفـاق، در زمـان   0«بوسیدند. را میایشان  گروهی کمربند  مَرکب  
شـوند و عمـل   اصطلاح  وهابیان از سلف محسـوب می که بهاست تابعان واقع شده  تابعان  

 سلف نیز برای وهابیان حجت است.

 رک احمد بن حنبل به پیراهن شافعیتب. 5

بـن حنبـل بـه پیـراهن  بخاری، دربارۀ تبرک احمـد صديحمحمود بن احمد عینی، شارح 
میواً للشـافعي و شَـر بَ المـاء الـذي روینا عن الإمام أحمد أنه اسل ق»نویسد:  شافعی می

له به  دلیـل که او پیراهن شافعی را شست و بـهاست حنبل برای ما نقل شده  از ابن» 2؛«اس 
 «.تبرک و تعظیم، از آب  آن آشامید

 . تبرک خلدی به تربت امام حسین 0

 کند: طاهر سلفی از خلدی نقل میوبا
و  دمیرا بـر آن کشـ  نیحسداشتم پس تربت قبر  ید یشد یپوست یمار یب ینوع

 9.افتمیدر بدنم ن یمار یاز آن ب یشدم، اثر  داریب یوقت دم،یبعد خواب

 رک مردم سمرقند به خاک قبر بخاریتب. 7

قدری از خاک قبر بخاری برداشـتند کـه قبـر ظـاهر  مردم سمرقند به»کند:   هبی نقل می
روی قبر او  چیزی شبیه ضری  برشد جلوی مردم را گرفت تا اینکه  ای که نمی گونه شد؛ به

 4«قرار دادند.
و اولیای الهـی امـری اسـت کـه مـورد قبـول  ایقبور انب بهجستن  کمسأله تبر  نیبنابرا
 گردید.و از باب نمونه به چند مورد اشاره  بوده است سنت اهلبزرگان  تابعین و صحابه و

 دلیل دوم: تبرک به قبور صالحان شرک است

ها را با  کنند، زیار   قبور صالحان و تبرک به آن ارائه می« عباد »که از وهابیان با تعریفی 

                                                 
 .715،  البيت ارماديو الهاردة في بىض أهلالغهالق المدرقة، الفغل الثالو في حجر هیتمی، احمد بن محمد،  . ابن0

 .871،  7، جالقاري لمثة. عینی، محمود بن احمد، 2

 .918  ،7ج ،الطيهرياتصدر الدین،  ،الأصبهاني. 9

و أما التراب فإنهم کانوا یرفعون عن القبر حتی ظهر القبر، و لم نکن نقدر علی حفظ القبر بـالحراس، و البنـا علـی أنفسـنا، . »4
، 18، جسير أللام النببلاء هبی، محمد بن احمد، )« ا علی القبر خشبا مشبکا، لم یکن أحد یقدر علی الوصول إلی القبرفنوبن

 773.) 
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ــت   لا  ــزی   و پرس ــاوی ع ــد می مس ــلمانان و پندارن ــه را مس ــرک ب ــتهم ش ــد می م  0.کنن
داننـد و  می« اکبـر شـرک»الهـی را  تبـرک بـه قبـور انبیـا و اولیـای عربسـتان الافتاء   جنةُ ل

به خداوند است؛ زیرا برکـت فقـط از خـدا خواسـته  طلب  برکت از قبور، شرک»نویسند:  می
اکبـر بـودن  تبـرک از امـوا   در فتـوایی دیگـر، آنـان بـه شـرکو  2«او. شود، نه از ایر می
 9؛«أکبـر شـرك ،المـوتی  التبرك بالقبور، أی طلب البرکـة مـن »اند:  چنین توری  کرده این

 «شود. می اکبر محسوب شرک -یعنی طلب برکت از اموا -تبرک به قبور »
 نقد دلیل دوم

دهـان،  طور که گذشت، وهابیان تبرک به مواردی همچون مو، ناخن، عرق، آب همان ،اولاً 
اسـت، بایـد « شـرک»دانند. حـال اگـر تبـرک  را جایز می  اکرم وضو و لباس  پیامبر آب

دیگـر ایرجـایز باشـد. شـرک، شـرک  یتواند در جایی جایز و در جای جا شرک باشد و نمی همه
ایشان. اگـر تبـرک بـه  متعلق به ایر  آثار  و چه  اکرم است؛ چه برای آثار  متعلق به پیامبر

 پیامبر نیز شرک نیست. حضر  شرک نیست، پس تبرک به آثار ایر آثار آن
صور   زمانی تبرک شرک شمرده می شود که شخص قائل باشد که اولیای الهی به ،ثانیاً 

کنـد و دارای  در این عالم تورف می مستقلصاحب قبر به طور دهند یعنی  برکت میتقل مس
ها شرک است و الا اگر معتقد باشـد ایـن  لذا در خواست برکت از آن برکت و نفع و ضرر است.

 4در این صور  شرک نیست. ،است رمستقلبرکت اولیای الهی به ا ن خداوند و ای
را شرک ندانسته است. اگر چنین   پیامبر تبرک به ایرجایی   خداوند در هیچ ،ثالراً 

رسید و بازداشـتن   به گو   مردم می  چیزی شرک بود، حتماً در آیه یا روایتی از پیامبر
کـه دربـارۀ توـور مـردم بعـد از فـو   حضر  بـود؛ چنان  اصحاب از این عمل، وظیفۀ آن

، ایشـان بـر  ی با اـم پیـامبردادن  خورشیدگرفتگ و ارتباط  ابراهیم، فرزند پیامبر

                                                 
 .152،  1، جإلانة المستفيث بشرح كتاب التهميث. فوزان، صال  بن فوزان، 0
دویــ ، احمــد بــن عبــدالرزاق، ) «رهفطلــب البرکــة مــن أهــل القبــور شــرك باللــه؛ لأن البرکــة تطلــب مــن اللــه لا مــن ایــ. »2

 (.175،  1، جالىجنة الثائمة لىبدهث العىمية و الإفتاء فتاوى

 .55همان،   .9
 .72،  الطاهر یبالزك ةالغداب كتبر  يالنهر الباهر فمحمد،  یعل نو،یز . 4
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پرستی، بارها  خرافه مبارزه با شرک و  0فراز منبر رفتند و مردم را از این خرافه نهی فرمودند.
 بوده است.  اصلی  دعو  پیامبران و بارها جزء

دانند؛ اما تبرک به حجره و قبـر  ایشـان  را جایز می  وهابیان تبرک به لباس  پیامبر ،رابعاً 
دانند. این در حالی اسـت کـه  اند، جایز نمی جدا نشده  ها از بدن  پیامبر دلیل  اینکه این بهرا 

تفاوتی وجود نـدارد کـه وهابیـان  و تبرک به منبر پیامبر  میان تبرک به پیراهن پیامبر
 دانند. سوی شرک می ای به توحید و دومی را ممنوع و  ریعه اولی را مشروع و عین  

های نوب شده بر روی قبور برخی از علمای وهابی   تبرک به قبور و ضری  ۀالبته دربار 
ال که حکم تبرک به ؤعریمین در پاسخ به این س عنوان مرال بن اند، به قائل به تفویل شده

 : دهد های نوب شده بر روی قبور چیست، پاسخ می  قبور و ضری 
نفـع متعـال  یخـدا از  مسـتقلباشـد کـه  بـا ایـن اعتقـاد: اگـر هـا تبرک به ایناما 
و اگـر  شـود اسلام می ۀو باع  حروج از دایر است  تیشرک در الوهاین ، رساند می

رسـاند،  نفـع نمیمتعـال  یخدا و مستقل از است  لهیوساین باشد که  با این اعتقاد
و آنچـه را کـه  رسـیده اسـتن و حقیقـت  حـقبـه گمراه است و  این چنین شخوی

، شـوند یمـ مبتلا یمسائل نیکه به چن یاست، پس کسان رهیپندارد از شرک صغ  یم
کنـد  ریـگ را اافـلهـا  آنمرگ  نکهیبه درگاه خداوند متعال توبه کنند و قبل از ا باید

 2.ندرا ترک کن چنین کاری

وإ ا ظن أن هذا الرجل بنفسه یحول له البرکـة منـه صـار » :نویسد باره می ایننیز در باز  بن
گمان کنـد ایـن اگر » 9؛«أن هذا مناسب، وأنه مستحب یکون بدعةشرکًا أکبر، أما إ ا ظن 

 شـرکایـن ، شـود برکت بـرای  حاصـل می (متعال یخدا خود )مستقل از  خودی مرد، به
 «گمان کند این کار مناسب یا مستحب است، این کار بدعت است.اگر اکبر است، اما 

 نتیجه
هایی که به آن شبها  داده شد، این  تبرک و پاسخ ۀلئمس ۀدربار با بررسی شبها  وهابیت 

                                                 
 .757،  1، جيعقهبی تاريخیعقوب،  ؛ یعقوبی، احمد بن ابی175،  1، جالطبقات الكبرىسعد، محمد بن سعد،  . ابن0

 .871،  8، جمجمهع فتاوى ورسائل ابن لثيمينابن عریمین، محمد صال ، . 2
3 .https://binbaz.org.sa/fatwas/11764 باصحابها-ویتبرك-للقبور-یذب -من-/ حکم  
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ر قبـخاصه  ، آثار مکانی  پیامبرو  صالحانجستن به  کتبر  ۀلئمسنتیجه یافت شد که 
بلکـه  ؛تنها شرک یا بدعت نیست نهکه اولیای الهی امری است  قبور و ،شریف آن حضر 

و مـدعای  بوده اسـت سنت اهلبزرگان  تابعین و که مورد قبول صحابه واست جایز عملی 
  .استباره باطل  اینوهابیت در 
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